
رازهای طبیعت را باید در جاهایی جسـت که طبیعت، به دور از مسـیرهای پرتردد، اثرِ 
سـازوکار خود را به نمایش می‌گذارد.

ویلیام هاروی، حرکت قلب1، 1628

تاب‌آوری در ساحل

یاندی از صبح بیست‌وششم دسامبر 2004 تعریف می‌کند، پررنگ‌ترین خاطراتش  وقتی سور

آماده‌سـازی  سـرگرم  او  و  بـود  اسـت.ي کشـنبه‌ای  سـونامی  هولنـاک  صداهـای  بـه  مربـوط 

رسـتورانش بـرای آن روز. رسـتوران او در بهتریـن نقطـۀ سـاحل لامپـوکِ آچـه قـرار داشـت. وقتـی 

افـق  مـه غلیظـی در  فریـاد مـی‌زد و می‌گفـت  کـه  را شـنید  صـدای ماهیگیـر وحشـت‌زده‌ای 

اقیانـوس پدیـد آمـده، لـب آب رفـت تـا ببینـد ماجـرا از چـه قـرار اسـت. آب‌سـنگ، کـه معمـولًا 

زیـر آب بـود، حـالا سـر بـرآورده بـود و لـب خلیـج نیز دو قایق ماهیگیری در قسـمتی که معمولًا 

کـرد تـا اینکـه موجـی را در گل نشسـته بودنـد. همان‌جـا مانـد و تماشـا  ‌کانالـی عمیـق بـود بـه 

یکـی دو کیلومتـریِ جهـت شـمال دیـد کـه بـه دماغـه‌ای کوبیـد. صدایـی شـبیه انفجـار بمـب 

یـد و تختـه‌گاز از  یاندی فهمیـد کـه کارش زار اسـت. به‌طـرف موتورسـیکلتش دو داشـت و سـور

یـک روسـتا به‌سـمت خشـکی پیـش رفـت. می‌گویـد آن لحظه همه جیغ می‌کشـیدند  معابـر بار
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و  بمانـد  تـا  نبـود  مرتفع‌تـر می‌رفـت، فرصتـی  به‌سـمت منطقـۀ  آنکـه  و دعـا می‌کردنـد. حیـن 

انـگار  می‌شـنید.  سـرش  پشـت  از  را  مـوج  بگیـرد. صـدای  دوسـتانش  و  خانـواده  از  سـراغی 

هواپیمایـی در تعقیـب او بـود.

بازمانـدگان سـونامی در آچـه از سـه مـوج یـاد می‌کننـد و می‌گویند مـوج دوم، با اختلاف، 

یاندی از بـرج مخابـرۀ شـبکۀ تلویزیونـی محلـی بـالا رفـت و بـه  وحشـتناک‌تر از بقیـه بـود. سـور

تماشـای مـوج ایسـتاد. می‌گویـد مـوجِ اول همه‌چیـز را در بـر گرفـت اما خانه‌هـا، باغ‌ها، دکان‌ها 

و آغل‌هـا آسـیبی ندیدنـد. مـوج دوم، درسـت مثـل اولـی، رعدآسـا از راه رسـید، امـا صداهـای 

یشـه‌کن و  بـه همـراه داشـت، صداهـای شکسـتن و له‌شـدن. درختـان ر ویرانـی مخوف‌تـری 

سـاختمان‌ها ویـران شـدند. مـوج سـوم خیلـی آرام‌تـر بـود، غرش آن فوراً جای خـود را به صدای 

یـا دوبـاره به‌سـمت اقیانـوس برگشـت. بـا عقب‌کشـیدن آب،  فش‌فـش عمیقـی داد و آب در

مسـجد محلـه پدیـدار شـد، امـا جـز آن هیـچ. تمـام خانه‌هـا و دکان‌هـا بـا خـاک یکسـان شـده 

بودنـد. آبْ تمـام قایق‌هـای ماهیگیـری را خـرد کـرده و گاوهـا را بـا خـود بـرده بـود. آخریـن صـدا 

یاندی آن را بدترین تجربۀ عمرش می‌داند. آنگاه سـکوت  که سـور در لامپوک طنین انداخت 

مطلـق برقرار شـد.

گذاشــته  کون  یاندی رســتوران جدیدی در ســاحل لامپوک دارد. اســمش را آ حالا ســور

و آن را نیــز، مثــل رســتوران قبلــی، در بهتریــن نقطــۀ مشــرف بــه خلیــج بنــا کــرده اســت. غذای 

کبابــش می‌کنــد و بــا ترشــی  کــه بــا زغــال پوســت‌نارگیل  مخصــوص او ماهــی تــازه اســت 

یاندی نیــز، ماننــد دیگــر بازمانــدگان ســونامی  محلــی بــه دســت مشــتریان می‌دهــد. ســور

کــه بعــد از حادثــه هشــدار می‌دادنــد همــه از ســاحل دور بماننــد توجهــی  آچــه، بــه آنــان 

تــا زندگــی‌اش را بازســازد. ابتــدا هیــچ نداشــت؛  بــه روســتای خــود برگشــت  نکــرد و فــوراً 

کــرد. روایــت او از  ــق تبدیــل  کســب‌وکاری پررون ــه  ــا تخته‌پاره‌هــا ســاخت و آن را ب کلبــه‌ای ب

کــه مــادر و نامــزد و بســیاری از دوســتانش را از دســت داد سراســر انــدوه و  آن روز مخــوف 

گفتــن دارد:  ــرای  ســوگواری اســت. امــا او، ماننــد دیگــر اهالــی آچــه، داســتان دیگــری نیــز ب

کــه  یاندی بــا چالشــی عظیــم روبــه‌رو بــود  ، اراده و به‌نحــوی پیــروزی. ســور داســتان ابتــکار

ــرد.  ک ــه  ــر آن غلب ــاب‌آوری و ســازگاریِ خــود ب ــا ت ــا ب ــده اســت، ام ــه چشــم دی کســی ب ــر  کمت

کــه بفهمــم مــردم محلــی چگونــه این‌قــدر ســریع اجتماعــات  یــت مــن در آچــه ایــن بــود  مأمور
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خــود را بازســاخته‌اند، اقتصــاد چــه نقشــی در تــاب‌آوری حیرت‌آورشــان داشــته اســت و مــا 

یــم. چــه درس‌هایــی می‌توانیــم از آنــان بیاموز

: بقا، شکست و آینده سه وضعیت نابهنجار

که وضعیت‌های نابهنجار زندگی آبسـتن درس‌های مهمی  بسـیاری از دانشـمندان معتقدند 

یلیـام هـاروی، کالبدشـناس لندنـی قـرن هفدهـم، اسـت.  هسـتند. پـدر پزشـکی مـدرن دکتـر و

که نمونۀ بارزش ماجرای  هاروی همیشه بررسی موارد عجیب و نادر را ارزشمند می‌دانست، 

کودکـی حیـن سـوارکاری دچـار سـانحه شـد و هنـگام افتـادن از  هیـو مونتگومـری بـود. هیـو در 

کـه قفسـۀ سـینه‌اش از جـا درآمـد و بخشـی  روی اسـب، سـمت چـپ بدنـش چنـان خـرد شـد 

یه‌هایش مشـخص شـد. پسـرک به‌شـکل معجزه‌آسـایی زنده ماند و تخته‌ای فلزی  از قلب و ر

به‌منظـور  هـاروی  کنـد.  اندام‌هـای حیاتـی‌اش محافظـت  از  تـا  گذاشـتند  جـای دنده‌هایـش 

بـا  کـه حرکـت قلـب او هم‌زمـان  کـرد  بـا احتیـاط برداشـت و مشـاهده  معاینـۀ هیـو تختـه را 

نبـض مـچ دسـتش اسـت. ایـن اتفـاق نمـای منحصربه‌فـردی از کالبـد انسـان در اختیـار دکتـر 

کـه هـاروی سـعی در اثبـات آن داشـت: اینکـه  گذاشـت و مؤیـد انـگارۀ مناقشـه‌برانگیزی بـود 

خـون پیوسـته در تمـام بـدن انسـان می‌گـردد.

همکاران هاروی او را به سخره گرفتند، اما گذر قرن‌ها ارزش روش‌ها و اهمیت مشهورترین 

یافته‌اش )گردش خون( را آشکار ساخت. پزشکان دیگری هم نشان دادند که افراد جان‌به‌دربرده 

در سال 1822،  بگذارند.  اختیار  در  ارزشمندی  بدنی می‌توانند بصیرت‌های  آسیب‌های  از 

جوانی کانادایی به نام الکسیس سنت‌مارتین از یک تیراندازی تصادفی جان سالم به در برد و 

گوارش او  کارکرد دستگاه  با حفره‌ای در شکم به زندگی خود ادامه داد؛ مشاهدۀ مستقیم نحوۀ 

زمینه‌ساز فیزیولوژی معده شد. در سال 1848 نیز یک کارگر راه‌آهن در ورمانت به نام فینیاس 

گیج پس از انفجاری که باعث شد میله‌ای آهنی در جمجمه‎اش فرو برود به‌طرز معجزه‌آسایی 

زنده ماند. داستان زندگی )و تغییر توانایی‌ها و خلق‌وخوی( او پس از این سانحه به مطالعه‌ای 

خط‌شکن در زمینۀ نحوۀ کارکرد مغز تبدیل شد. تاب‌آوری معجزه‌وار این بیماران عجیب‌وغریب 

)که همه به‌نحوی آسیب دیدند اما زنده ماندند( درس‌هایی در اختیار دانشمندان گذاشت که 

برای مطالعۀ کارکرد بدن‌های سالم و عادی نیز خیلی مفید بود.
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ماجرای مشابهی در حوزۀ مهندسی هم وجود دارد. قضیه در اواسط قرن نوزدهم، پس از 

سلسله‌‌سـوانحی غم‌بار در حوزۀ صنعت و حمل‌ونقل، آغاز شـد. انقلاب صنعتی باعث شـده 

کثر مقاومتشـان به کار گرفته شـوند؛ در بریتانیا، سـاختمان کارخانه‌ها  بود ابزار و وسـایل تا حدا

فـرو می‌ریختنـد و دیگ‌هـای بخـار منفجـر می‌شـدند. در فاجعـه‌ای در فرانسـه، قطـاری بـه‌ دلیل 

شکسـتن محور از ریل خارج شـد و جان 52 نفر را گرفت. این فجایع به رسـوایی‌هایی عمومی 

انجامیدنـد، بـر سیاسـت سـایه انداختنـد و شـاخۀ جدیـدی از تحقیقـات علمـی را کلیـد زدنـد 

کـه در آن مهندسـان به‌دقـت بررسـی می‌کردنـد کـه چـرا کار بـه مشـکل می‌خـورد. اسـکاتلندی‌ها 

کـه  کرکالـدی،  بـود.  کِرکالـدی  دیویـد  و سردمدارشـان  ربودنـد  را  گـوی سـبقت  ایـن حـوزه  در 

آمـوزشِ مهندسـی دیـده بـود، عمـر خـود را صـرف بررسـی ایـن مسـئله کـرد کـه چـرا مـواد زیر فشـار 

کـه دسـتگاه  تـاب برمی‌دارنـد  و خـم می‌شـوند. او بررسـی شکسـت را چنـان ارزشـمند می‌دیـد 

هیدرولیکـی طراحـی کـرد تـا بـا آن بـر نمونه‌فلـزات آن‌قـدر فشـار بیـاورد تـا خـم شـوند و بشـکنند. 

سـپس ایـن قطعه‌هـا را در مـوزۀ کوچکـی بـه نمایـش گذاشـت. وقتی بریتانیا بدتریـن فاجعۀ خود 

کردند تا دلیل  کرکالدی را احضار  کرد،  در قرن نوزدهم )ریزش پل تِی در سال 1879( را تجربه 

مشـکل را بررسـی کند.

امـروزه  گرفـت  عبـرت  از شکسـت‌های حـاد درس  کـه می‌تـوان  کرکالـدی  انـگارۀ  ایـن 

همچنـان بـه قـوت خـود باقـی اسـت. هـر کـس کـه از روی پـل هَمِرسـمیت لنـدن یـا پـل ئیدز بر 

رودخانـۀ می‌سی‌سـی‌پی عبـور می‌کنـد مدیـون دسـتگاه آزماینـدۀ او شـده اسـت، دسـتگاهی 

کـه بـرای بررسـی مـواد هـر دو پـل مـورد اسـتفاده قـرار گرفـت. دانشـمندان مدرنی که مـواد جدید 

ماننـد  را  نمونه‌هـا  یعنـی  انجـام می‌دهنـد،  را  کار  بررسـی می‌کننـد همیـن  را  فوق‌پیشـرفته  و 

را  قطعه‌هـا  بعـد  و  می‌آزماینـد  را  آن‌هـا  مقاومـت  و  می‌گذارنـد  دسـتگاه‌هایی  در  کرکالـدی 

دسـته‌بندی می‌کننـد. خاصیـت اصلـی هـر مـاده را »پتانسـیل« می‌گوینـد کـه می‌توانـد توانایـی 

تحمـل بـار یـا فشـار، توانایـی خم‌شـدن و کشسـانی، توانایـی انتقـال گرمـا یـا عایق‌بـودن در برابـر 

کـشْ کشسـانی  گرمـا باشـد. وقتـی مـاده‌ای می‌شـکند، ایـن خـواص پنهـان از دسـت می‌رونـد )

مهـم  انـگارۀ  نـدارد.  وجـود  پتانسـیلی  دیگـر  و  را(  قدرتـش  فلـز  و  می‌دهـد  دسـت  از  را  خـود 

کرکالـدی ایـن بـود کـه بـرای درک کامل پتانسـیل )محدودیت‌های آن، چگونگـی ازبین‌رفتنش 

کنیـم. کـم‌آورده را جمـع‌آوری و بررسـی  و نحـوۀ محافظـت از آن( بایـد قطعه‌هـای مـادۀ 
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کـه جـان مینـارد  یشـه در انـگاره‌ای دارد  آخریـن دلیـل بررسـی وضعیت‌هـای نابهنجـار ر

کـرد. کینـز، نگـران از اینکـه مـوج بدبینـیِ  کینـز، اقتصـاددان انگلیسـی، در سـال 1928 مطـرح 

اقتصـادی جامعـه را فـرا گرفتـه اسـت، چشـم‌انداز بلندمـدتِ عمدتـاً خوش‌بینانـه‌ای ارائـه داد. 

بـه  امـروز ببینیـم،  آینـده را همیـن  از  کـه می‌توانیـم شـمه‌ای  بـود  ایـن  او  از اسـتدلال  بخشـی 

کـه  کـه رونـدی پایـدار )راهـی  کار ایـن بـود  کجـا چشـم بگردانیـم. شـگرد  کـه بدانیـم  ‌شـرطی 

کـه وضعیـت  بنگریـم  کسـانی  زندگـی  بـه  و  کنیـم  را شناسـایی  مـردم پیـش می‌گیرنـد(  کثـر  ا

کینـز اعتقـاد داشـت روندهـای  نابهنجـار و افراطـیِ آن رونـد را تجربـه می‌کننـد. در آن زمـان، 

سـفر  بـرای  می‌گفـت  او  اسـت.  کار  بـه  نیـاز  کاهـش  و  مـادی  ثـروت  افزایـش  به‌سـوی  پایـدار 

کـه همیـن الان چنیـن زندگـی‌ای دارنـد: افـراد دارای  کسـانی را بیابیـم  روبه‌جلـو در زمـان بایـد 

کـه در وضعیـت  کینـز افـرادی را  کـه از بیشـترین فراغـت برخوردارنـد.  بیشـترین ثـروت و آنـان 

نابهنجـار روندهـای شـکل‌دهندۀ اقتصـاد زندگـی می‌کننـد »جلـوداران« می‌نامیـد. ایـن افراد به 

ایـن دلیـل بـرای بررسـی اوضـاع آینـدۀ اقتصـاد مفیدنـد کـه »سـرزمین وعده‌داده‌شـده بـه بقیۀ ما 

کاوش می‌کننـد و آنجـا اردو زده‌انـد«. را 

نُه اقتصاد

کـه در آن‌هـا ایـن سـه نـوع  کـرده‌ام، همـه، جوامعی‌انـد  کتـاب بررسـی  کـه در ایـن  نُـه مکانـی 

تجربـۀ نابهنجـار )بقـا، شکسـت و آینـده( نقشـی محـوری در زندگـی مـردم ایفـا می‌کننـد. بخش 

بـا  کـه مـردم در مواجهـه  بـه جاهایـی می‌پـردازد  از ویلیـام هـاروی اسـت و  کتـاب متأثـر  اول 

یاندی آشـنا  آسـیب و ترومـای شـدید از خـود تـاب‌آوری نشـان داده‌انـد. آچـه، جایـی کـه بـا سـور

شـدم، منطقـه‌ای بـود کـه بدتریـن ضربـه را از امـواج سـونامیِ بیست‌وششـم دسـامبر 2004 خورد. 

روسـتاییان دارونـدار خـود را از دسـت دادنـد، امـا در آنجـا بازگشـت اقتصـادی سـریعی را شـاهد 

کردم به‌خاطر جنگ  که در زعتری، در شـمال اردن، با آن‌ها دیدار  بودیم. خانواده‌های سـوری 

گریختـه بودنـد. امـا آن‌هـا هـم  کشـور  کـرده و از  کسـب‌وکار خـود را رهـا  داخلـی سـوریه خانـه و 

محیط خود را بازساختند و زندگی جدید و پویایی را در این منطقۀ گسترده و مناقشه‌برانگیز 

برپـا سـاختند، جایـی کـه بـه بزرگ‌تریـن اردوگاه پناهنـدگان بـا بالاترین سـرعت گسـترش تبدیل 

شـد. زندانیانـی کـه در لوئیزیانـا بـا آن‌هـا دیدار کردم هنگام ورود به خانۀ جدیدشـان، بزرگ‌ترین 
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ندامتـگاه آمریـکا در ایالتـی کـه بیشـترین شـمار زندانیـان را دارد، همه‌چیـز را پشـت سرشـان جا 

کالاهای مختلفی  گذاشـته بودند. حتی آنجا هم نوعی تاب‌آوری اقتصادی وجود دارد و افراد 

را تاخـت می‌زننـد و دادوسـتد می‌کننـد تـا روزگار بگذراننـد. بلایـای طبیعـی، جنـگ و حبـس 

زندگـی قبلـی ایـن افـراد را کامـل از بیـن بـرده اسـت. امـا، در هـر سـه مـورد، مردم زنـده می‌مانند و 

حتـی، به‌خصـوص بـا اتـکا بـه اقتصـاد، پیشـرفت می‌کننـد.

گـر اقتصـاددان بـود بـه  کرکالـدی ا گمانـم دیویـد  کـه بـه‌  سـپس بـه دیـدن جاهایـی رفتـم 

بررسـی آن‌هـا می‌پرداخـت: سـه اقتصـاد شکسـت‌خورده. بخـش دوم کتـاب با گسسـت داریِن 

آغـاز می‌شـود، جایـی بـا چنـان موقعیـت و منابـع طبیعـی رشـک‌برانگیزی کـه از قـرن شـانزدهم 

مقصـدی بـرای کارآفرینـان بـوده اسـت. امـروزه اینجـا قلمرویـی بی‌قانـون و بی‌صاحـب بیـن دو 

کـن دنیـا بـه شـمار می‌آیـد و صحنـۀ نابـودی  کلمبیـا و پاناماسـت، از خطرناک‌تریـن اما کشـور 

و ویرانـی وحشـتناک محیط‌زیسـت اسـت. کینشاسـا، پایتخـت جمهـوری دمکراتیـک کنگو، 

کلان‌شـهر آفریقـا باشـد، امـا ایـن شـهر هـم محلـی  کـه بایـد بهتریـن  نیـز چنـان پتانسـیلی دارد 

گلاسـگو  دنیاسـت.  بـزرگ  فقیرتریـن شـهر  ده‌میلیونـی  بـا جمعیتـی  و  اسـت  شکسـت‌خورده 

روزگاری بـرای عنـوان شـهر پیشـتازِ بریتانیـا بـا لنـدن رقابـت می‌کـرد و چنـان مرزشـکنی‌های 

علمـی، مهندسـی و هنـری‌ای در آن صـورت می‌گرفـت کـه در آغـاز قـرن بیسـتم بهتریـن مـکان 

مشـکل‌دارترین  داد،  از دسـت  را  پاشـید، همه‌چیـز  هـم  از  شـهر  ایـن  امـا  بـود.  زندگـی  بـرای 

شـهر بریتانیـا شـد و امـروزه نیـز همچنـان وضعـش همـان اسـت. در هـر یـک از ایـن محل‌هـا، 

پتانسـیلی عظیـم )چـه طبیعـی، چـه انسـانی و چـه صنعتـی( بـه هـدر رفتـه اسـت و معمـولًا 

مشـکل اقتصـادی در نابـودی هـر یـک حـرف اول را می‌زنـد. 

گـر امـروز زنـده بـود، از آن‌هـا دیـدار  کینـز ا کـه جـان مینـارد  سـرانجام بـه سـه محلـی رفتـم 

می‌کـرد. بـه توصیـۀ او عمـل کـردم تـا شـمه‌ای از آیندۀ اقتصادی را ببینم. با نزدیک‌شـدن سـال 

2020، ظاهـراً دنیـا دوبـاره گرفتـار بدبینـی اقتصـادی شـده اسـت. بسـیاری از کشـورهای سراسـر 

دنیـا بـا سـه رونـد مواجه‌انـد: پیـری جمعیـت، جریـان حاصـل از فناوری‌هـای جدیـد و رشـد 

گزیر به شـمار می‌آیند، می‌توانند آسـیبی جـدی به اقتصاد  نابرابـری. ایـن روندهـا، کـه عمومـاً نا

وارد سـازند: این‌هـا آزمـون تاب‌آوری‌انـد و شـاید بعضـی اقتصادهـا را به‌سـوی شکسـت براننـد. 

پـس بـه توصیـۀ کینـز بـه دنبـال شـهرهایی رفتـم کـه تـا حـد ممکن پیـر، دارای فناوری پیشـرفته 
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کیتا، شـهری در شـمال ژاپن، یکه‌تاز پیری جمعیت اسـت؛ تالین،  گرفتار نابرابری بودند. آ و 

گو، پایتخت شـیلی، یکه‌تاز نابرابری اسـت.  پایتخت اسـتونی، یکه‌تاز فناوری اسـت؛ سـانتیا

کثر مردم دنیا با ترکیبی از فشـارها و فرصت‌های مشاهده‌شـده در این  به‌زودی محل زندگی ا

سـه شـهر مواجـه خواهـد بـود. ایـن یعنـی زندگـیِ »جلـوداران« ایـن اقتصادهـا روزنـه‌ای به‌سـوی 

را  جلـوداران  اقتصـادی  نیروهـای  تـا  رفتـم  شـهرها  ایـن  بـه  اسـت.  خودمـان  احتمالـی  آینـدۀ 

بفهمـم، بـا نیروهـای نهفتـه در پـس تـاب‌آوری و شکسـت مقایسه‌شـان کنـم و ببینـم درمجموع 

بایـد بـه آینـده امیـدوار بـود یـا از آن ترسـید.

یادداشتی دربارۀ داده‌ها

کار بسـیار دشـواری بـود،  کـه یافتـن وضعیت‌هـای نابهنجـار در دنیـا و بازدیـد از آن‌هـا  ازآنجا

نمونه‌هـا را تـا حـد ممکـن به‌شـکل کمّـی و عینـی انتخـاب کـردم تـا مطمئـن شـوم کـه بارزتریـن 

نمونـه در نـوع خودشـان هسـتند. جزئیـات، فکت‌هـا و آمـار و ارقـام بیشـتر دربـارۀ هـر یـک از 

ایـن اقتصاد‌هـا و دلیـل انتخابشـان را در فصـل مربوطـه توضیـح داده‌ام. هرجـا امـکان داشـته، 

از داده‌هـای برگرفتـه از آژانس‌هـای رسـمی آمـار ملـی یـا نهادهـای بین‌المللـی اسـتفاده کرده‌ام. 

یادداشـت‌های خـودم، بـه همـراه ارجاعـات بـه پژوهش‌هـا و مطالعـۀ بیشـتر، همـه در پایـان 

گزیـده‌ای از نمودارهـای تعاملـی، یادداشـت‌ها و منابـع داده در وب‌سـایت  کتـاب آمده‌انـد. 

.www.extremeeconomies.com :کتـاب حاضـر در دسـترس اسـت
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آچه

دشـمن بـه آتـش و شمشـیر کشـور را ویـران می‌کنـد و هـر ثـروت منقولـی را نابـود می‌کنـد یا 
بـا خـود می‌بـرد: تمـام سـاکنان خانه‌خـراب می‌شـوند، امـا چنـد سـال بعـد همه‌چیـز بـه 

حالـت سـابق برمی‌گـردد.

جان استوارت میل، اصول اقتصاد سیاسی1، 1848

ویرانی

کلید را دور بیندازید
یوســنیدار می‌گویــد »زلزلــه آن‌قدرهــا هــم ناجــور نبــود، ولــی بعــدش پســرم یــودی رفــت ســمت 

کلــی ماهــی تــوی ســاحل ریختــه و مــوج بزرگــی در راه اســت«. ســاحل فقــط  ــا. می‌گفــت  ی در

کوچکــی در  بــا محــل زندگــی یوســنیدار و خانــواده‌اش در مرکــز لونــگا )روســتای  500 متــر 

ــزی( فاصلــه داشــت، پــس می‌دانســتند  منتها‌الیــه ســاحل شــمال‌غربی اســتان آچــه در اندون

کــه حــالا چیــزی تــا هفتادســالگی‌اش نمانــده،  بایــد هرچــه ســریع‌تر راه بیفتنــد. یوســنیدار، 

1. Principles of Political Economy
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کــه طبــق  می‌گویــد چــون مدیــر دبســتان محلــه بــود درآمــد خوبــی داشــت و خانــواده‌اش، 

بــا  فــوراً  یــودی  بودنــد، همــه موتورســیکلت داشــتند. پســرش  اســتانداردهای محلــی مرفــه 

ــر از اینکــه  ــادرش، بی‌خب ــاورد و م ــۀ یکــی از همســایه‌ها بی ــا خواهــرش را از خان ــور رفــت ت موت

را  ارزشــمند خانــواده  دارایی‌هــای  از  تــا  ســر حوصلــه چنــد  اســت،  وخیــم  اوضــاع چقــدر 

در  خانوادگی‌شــان  مهمان‌ســرای  اتاق‌هــای  کلیــد  کــه  کوچــک  کیفــی  ازجملــه  برداشــت، 

راهــی منطقــۀ کیف‌به‌دســت، پشت‌ســر شــوهرش دارلیــان روی موتــور نشســت و  بــود.  ‌آن 

مرتفع‌تری شدند.

ایـن  گـر  ا دادنـد.  نجـات  را  جانشـان  موتورسـیکلت‌ها  کـه  می‌کنـد  تعریـف  یوسـنیدار 

کـرد خانـوادۀ او را هـم، مثـل بسـیاری  کـه لونـگا را ویـران  موتورسـیکلت‌ها را نداشـتند، موجـی 

از همسایه‌هایشـان، بـا خـود می‌بـرد. یوسـنیدار حـالا بازنشسـته شـده و هنـوز هـم جـزء طبقـۀ 

متوسـط اسـت و مشـکلی هم با این وضع ندارد. پیراهنی آراسـته به تن دارد، موهای سـیاهش 

را بـا کـش پشـت سـرش بسـته اسـت و حیـن بازگویـی ماجـرای سـونامی و تأثیـراتِ آن با النگوی 

گردشـگران سـروکار داشـته، انگلیسـی را خـوب بلـد  طلایـی‌اش ور مـی‌رود. چـون سـال‌ها بـا 

انداختیـم«. سـپس توضیـح  راه  تـوی روسـتا مهمان‌سـرا  کـه  بودیـم  کسـانی  اولیـن  اسـت: »مـا 

کردند و پولی  که موج‌سـوار بودند، در سـال 1981 جذب  که اولین مهمان‌هایشـان را،  می‌دهد 

کردنـد، رفته‌رفتـه  کسـب‌وکار خـود  گردشـگر را  بابـت اقامـت از آن‌هـا نگرفتنـد. سـپس جـذب 

کـه اوضـاع خـوب بـود چنـد سـاختمان بـه آن افزودنـد. درآمـد  توسـعه‌اش دادنـد و در زمانـی 

اضافـیِ حاصـل از مهمان‌سـرا مخـارج دبیرسـتان و دانشـگاه بچه‌هـا را تأمیـن می‌کـرد.

یــادی بــالا مــی‌رود و کمــی جلوتــر بــه جنگلــی  از ســاحل کــه دور شــوید، زمیــن بــا شــیب ز

گریختنــد هنــوز ســر جایــش  کــه روز برخــورد ســونامی از طریــق آن  انبــوه می‌رســد. مســیری 

یــا  اســت: بــا آن مســیر، می‌تــوان طــی چنــد دقیقــه بــه ارتفــاعِ چندصدمتــری از ســطح در

رســید. پــس جــانِ یوســنیدار و دارلیــان بــه همــراه ســه فرزندشــان در امــان بــود. امــا، بــا وجــود 

آن جنــگل انبــوه، از آنجــا نمی‌تــوان ســاحل یــا روســتا را دیــد. پــس پــدر و مــادر پــس از چنــد 

ــا ببیننــد چقــدر آســیب  گرفتنــد پــای پیــاده بــه پاییــن برگردنــد ت ســاعت پناه‌گرفتــن تصمیــم 

کــه بــروم خانــه و  کلیدهــا را برداشــتم  کیــف  وارد شــده اســت. یوســنیدار تعریــف می‌کنــد »

مهمان‌ســرا سروگوشــی آب بدهــم«. امــا یــودیِ 22ســاله قبــل از آن‌هــا از سراشــیبی پاییــن رفتــه 
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ــه، مامــان!’«. مکــث می‌کنــد و  گفــت ‘ن ــود. »پســرم داد زد  ــه لبــۀ روســتا رســانده ب و خــود را ب

گفــت هیچــی نمانــده. نــه خانــه‌ای، نــه ســاختمانی، نــه مهمان‌ســرایی.  آهــی می‌کشــد. »

همــه نابــود شــده بودنــد«.

راحــت می‌شــد وخامــت اوضــاع روســتا را دســت‌کم گرفــت، امــا ایــن فاجعــه اصــاً عــادی 

کــه صبــح آن روز رهــا شــدند زمیــن را بــر محــورش تــکان دادنــد، پنــج میلیــون  نبــود. نیروهایــی 

گرفتنــد. مــردم لونــگا، روســتای دوقلویــش  کردنــد و جــان 230 هــزار نفــر را  خانــه را ویــران 

لامپــوک و شــهر بانــدا آچــه قبــل از هــر جــای دیگــر و شــدیدتر از دیگــر نقــاط آســیب دیدنــد. 

اتفاقــاتِ صبــح آن روز در ایــن ســه نقطــه واقعــاً هولنــاک بــود. و آنچــه ازآن‌پــس اتفــاق افتــاده 

ــه‌ای ســازندۀ اقتصــاد را به‌خوبــی  داســتان بقــا، تــاب‌آوری و بازســازی اســت و مؤلفه‌هــای پای

نشــان می‌دهــد.

ــه طرفــی پــرت می‌کنــد،  ــان روایــت خــود از آن فاجعــه، دســتش را ب ، در پای یوســنیدار

و  کار  ســال‌ها  کلیدهایــش،  عزیــزِ  کیــف  بینــدازد.  دور  را  چیــزی  بخواهــد  کــه  انــگار 

کــه صــرف آن شــده بــود، همــه، یــادگاری از زندگــی و روســتا و اقتصــادی  ســرمایه‌گذاری‌ای 

کیــف را درون جنــگل انداخــت و بــه لونــگا رفــت تــا  کــه دیگــر وجــود نداشــت. او  بودنــد 

نــو بیاغــازد. از  همه‌چیــز را 

روزی که زمین تغییر شکل داد
نهایتـاً سـال  در  و  می‌کننـد  حرکـت  آهسـته  خیلـی  معمـولًا  صفحـه‌ای  ‌زمین‌سـاخت‌های 

 15 از  بیـش  سـال  در  گاهـی  کـه  طبیعـی،  )یخچال‌هـای  می‌شـوند  جابه‌جـا  سـانتی‌متر   8

کیلومتـر جابه‌جـا می‌شـوند، هـزاران برابـر سـریع‌ترند(. امـا سـاعت 8 صبـح آن روز همه‌چیـز 

سـرعت گرفـت و، در فاصلـۀ حـدوداً 50کیلومتـریِ سـاحل غربـی آچه، صفحۀ هند بر اثرِ فشـارِ 

کرد. گسـیختگی دراز  صفحۀ برمه به پایین رانده شـد و طی چند ثانیه حدود 30 متر سـقوط 

کـه بسـته شـود،  کـف اقیانـوس  کانـون زلزلـه پدیـد آمـد و، همچـون زیپـی در  یکـی از ایـن  و بار

کـرد. ایـن گسـیختگی از حوالـی سـاحل آچـه آغـاز شـد  صفحه‌هـا را به‌سـرعت بـه هـم نزدیـک 

کیلومتـر  کیلومتـر در سـاعت، یعنـی نُـه برابـر سـرعت صـوت، 400  و بـا سـرعت حـدود 10 هـزار 

به‌سـمت شـمال رفـت.
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لرزش‌هـا زلزلـه‌ای موسـوم بـه »مگاتراسـت« را بـه وجـود آورد. مگاتراسـت شـدتی برابـر بـا 

که برای مصرف 80 سـال در سرتاسـر  کرد، انرژی‌ای  یشـتر داشـت و 40 زتاژول انرژی آزاد  9.1 ر

جهـان کافـی بـود و بـا 500 میلیـون بمـب اتمـی هیروشـیما برابـری می‌کرد. شـوکی کـه در فاصلۀ 

یـد و  فقـط 50کیلومتـریِ سـاحل آچـه آغـاز شـد چنـان عظیـم بـود کـه زمیـن روی محـور خـود لرز

گردتـر شـده و سـریع‌تر می‌چرخـد، پـس روزهـا اندکـی  حتـی تغییـر شـکل داد )سـیارۀ مـا حـالا 

کوتاه‌تـر اسـت(. چنیـن اتفاقـی شـاید هـر پانصـد سـال یـک بـار بیفتـد.

کـه زلزلـه‌ای بـا  زلزله‌هـا معمـولًا باعـث سـونامی می‌شـوند، پـس می‌تـوان انتظـار داشـت 

یـا را بررسـی می‌کننـد  کـه بسـتر در کنـد. امـا دانشـمندانی  ایـن مقیـاس مـوج عظیمـی ایجـاد 

کنـار  کـه چـرا در ایـن مـورد بخصـوص اوضـاع تـا ایـن حـد عجیـب بـود. در  یافته‌انـد  اخیـراً در

کـه بخش‌هـای بزرگـی از  گسـیختگی‌های ثانویـه پدیـد آمـد  گسـل‌های اصلـی، مجموعـه‌ای از 

یـا را بـه فضـای متعلـق بـه اقیانـوس رانـد و بدین‌ترتیـب موج‌هایـی به وجـود آورد بزرگ‌تر  کـف در

یـخ. روسـتاهای ماهیگیـریِ سـاحل شـمال‌غربی آچـه،  و سـریع‌تر از هـر سـونامی دیگـری در تار

یعنـی لونـگا و لامپـوک، در مسـیر مسـتقیمِ ایـن مـوج بودنـد. مثـل دیگـر مناطـق دنیـا، امـواج 

کاسـته شـد. در اینجـا ارتفاعشـان بـه  کم‌عمق‌ترشـدن آب، از سـرعت آن‌هـا  برخاسـتند و بـا 

حـدود 30 متـر می‌رسـید.

گرفتنـد و آچـه شـدیدتر و قبـل از  کشـور  موج‌هـا جـان 227 هـزار و 898 نفـر را در 14 

همـۀ مناطـق آسـیب دیـد. در لونـگا و لامپـوک، بیـش از 90 درصـد از روسـتاییان جـان باختنـد 

سـاختمانی  تنهـا  رحمـت‌الله  مسـجد  مانـد.  باقـی  نفـر   400 فقـط  7500نفـره  جمعیـت  از  و 

کـه در ایـن پهنـۀ سـاحل سـرپا مانـد. خانه‌هـا و مهمان‌سـراها و رسـتوران‌ها همـه ویـران  بـود 

شـدند. امـا، چنـد مـاه نشـده، اهالـی آچـه مشـغول بازسـازی زندگـی و اقتصـاد خـود شـدند 

ایـن  یاندی در  امـروزه، داسـتان‌هایی مثـل سرگذشـت سـور بازگشـتی مثال‌زدنـی داشـتند.  و 

کـه بـه سـاحل برگشـتند و زندگـی خـود را مثـل  منطقـۀ منحصربه‌فـرد متـداول اسـت: مردمـی 

گرفتنـد. قبـل از سـر 
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)EM-DAT( منبع: پایگاه داده‌های رویدادهای اورژانسی

وضعیت‌هـای نابهنجـار بخـش نخسـت کتـاب مربـوط بـه جاهایـی هسـتند کـه اقتصاد 

جـان بـه در می‌بـرد و به‌رغـم تمـام موانـع شـکوفا می‌شـود. بـر اسـاس ایـن تعریـف، آچـه جـای 

یـادی قـرار  گمنـام اندونـزی، مـردم تحـت فشـار ز کنـج  جذابـی بـرای مطالعـه اسـت. در ایـن 

گرفتنـد و خیلی‌هـا انگیـزه یافتنـد تـا از سـاحل ویرانشـان دور شـوند. امـا ماندنـد، فـوراً آنجـا را 

کنـم و  بازسـاختند و خیلـی زود رو بـه شـکوفایی نهادنـد. مـن بـه آچـه رفتـم تـا بـا مـردم دیـدار 

بفهمـم میـل انسـان بـه بازسـازی از کجـا می‌آیـد، چگونـه بایـد قـدرت یـک اقتصاد را سـنجید و 

از نظـر محلی‌هـا منبـع تـاب‌آوری انسـان در برابـر چنیـن شـوک ویرانگـری چیسـت.

امواج کشنده: 20 سونامی مرگ‌بار ثبت‌شده
کشنده از سال 1900 آمار تلفات بیست موج سونامی 

تلفات ثبت‌شده
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سرگذشت آچه
حوالـی دماغـۀ بانـدا آچـه، مرکـز اسـتان آچـه، فاجعـه بسـیار ویرانگـر بـود. حـدود 170 هـزار نفـر 

)کم‌وبیـش برابـر بـا 55 درصـد از جمعیـت( جـان خـود را از دسـت دادنـد. اُلـه لِـوی حومـه‌ای 

گرمسـیری، سـرخس‌ها و درختـان  کـه درختـان  اسـت زیبـا بـا ردیف‌ردیـف خانه‌هـای مرتبـی 

اسـت.  مسـطح  کاماًل  و  یـا  در بـه  نزدیـک  کم‌ارتفـاع،  منطقـه‌ای  کرده‌انـد.  احاطه‌شـان  نخـل 

گـذر از دماغـه، در اینجـا همچنـان 10 متـر ارتفـاع داشـتند و تک‌تـک  امـواج سـونامی، پـس از 

خانه‌هـای محلـه را ویـران کردنـد. امـا امـروزه خیابان‌هـا مثـل سـابق‌اند، موازی با نقشـۀ مسـجد 

محلـی و منتهـی بـه سـاحل. آخریـن خانـه در انتهـای جـاده، یعنـی نزدیک‌ترینشـان بـه آب، 

یاسـت و احتمـالًا قبـل از همـه ویـران شـده باشـد. مالکـش از  نهایتـاً یـک متـر بـالای سـطح در

همـان زمـان تـا بـه امـروز پلیـس محلـی خوش‌مشـربی بـه نـام محمـد اقبـال اسـت.

دارنـد.  دوسـت  را  اینجـا  در  زندگـی  خانـواده‌اش  چـرا  کـه  زد  حـدس  می‌تـوان  راحـت 

منطقـۀ اطـراف مسـجد بسـیار پرتکاپـو و سـرزنده اسـت. هنگامی‌کـه بـا هم صحبـت می‌کنیم، 

یتریـن سـیاری سـاخته، آن را روی  کنارمـان رد می‌شـود. و شـوهرخواهر محمـد بـا دوچرخـه از 

اتاقک موتورسیکلتی گذاشته و به دوچرخه‌اش بسته تا از آن طریق میوه و جواهرات بفروشد: 

گوهرسنگ‌های درشت  آناناس و خربزه و انبۀ تازه‌چین و مجموعه‌انگشترهای عقیق بزرگ با 

که محبوب مردان آچه‌ای اسـت. پسـرش، که نام او نیز محمد اقبال اسـت، خوب انگلیسـی 

کـه مـادر، بـرادر و خواهـرش را در ایـن فاجعـه از دسـت  صحبـت می‌کنـد و توضیـح می‌دهـد 

یـاد شـنیدم: »بـه  کـه بعـد از او ز داده اسـت. محمـدِ پسـر بـرای اولیـن بـار چیـزی را می‌گویـد 

 ،]Arab[ مخفف عـرب ]ACEH[ آچـه خـوش آمدیـد. یادتـان باشـد کـه حـروف اسـم شـهرمان

کـه اینجـا  پایـی ]European[ و هنـدو ]Hindi[ اسـت«. ایـن ماجـرا ) چینـی ]Chinese[، ارو

جایی خاص اسـت و تاجران آن را بنیان نهاده‌اند( در ذهن اهالی آچه بسـیار پررنگ اسـت، 

یـخ سرزمینشـان را می‌فهمنـد و اسـتثنایی‌اش می‌داننـد. کـه تار مردمـی 

پایتخت فلفل و دروازه‌ای به‌سوی مهم‌ترین مسیر
موقعیـت مکانـی آچـه، کـه در سـال 2004 باعـث این‌همـه ویرانی شـد، در طـول تاریخ امتیازی 

یایـی در قـرن پانزدهـم، بانـدا آچـه بـه  اقتصـادی محسـوب می‌شـده اسـت. بـا رونـق تجـارت در
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کا کانالـی اسـت که اقیانـوس آرام و اقیانوس  کا تبدیـل شـد. تنگـۀ مال دروازۀ ورود بـه تنگـۀ مال

یایـی اصلـی میـان هنـد و غـرب از یـک سـو و چیـن و  هنـد را بـه هـم می‌پیونـدد و مسـیر در

یـه )فلفـل، جوز  ژاپـن و شـرق از سـوی دیگـر اسـت. کشـتی‌های حامـل محموله‌هـای جزایـرِ ادو

هنـدی، پوسـت جـوز، میخـک صدپـر، زنجبیـل و زردچوبـه( از تنگـه می‌گذشـتند و در مسـیر 

پـا در بنـادر سـریلانکا و هنـد توقـف می‌کردنـد. این کالاها سـبُک بودند  غربـیِ خـود به‌سـوی ارو

و کاربردی که در داروسـازی و طعم‌بخشـی به گوشـت داشـتند باعث می‌شـد بسـیار ارزشـمند 

باشـند: جـوز هنـدی در بریتانیـا گران‌تـر از ط البـود و کارگـران بنـدر لنـدن بـا کمـال میـل حاضـر 

کا  یـه‌ای کـه از تنگـۀ مال بودنـد به‌جـای دسـتمزد خـود میخـک صدپـر بگیرنـد. کشـتی‌های ادو

می‌گذشـتند مثـل سـطل‌های شـناورِ پـر از پـول نقـد بودنـد و دادن امان‌نامـه بـه آن‌ها، کاری که 

بانـدا آچـه می‌کـرد، تجارتـی پرسـود بود.

آچه‌ای‌هـا، علاوه‌بـر کنتـرل یـک بنـدر راهبـردی، صادرکننـدگان قدرتمنـدی هـم شـدند. 

کـه می‌تـوان آن را جویـد و بـه  جـوز هنـدی و میخـک صدپـر می‌فروختنـد و صدالبتـه پوپـل 

شـکوفایی  از  منطقـه  ایـن  کلان  ثـروت  امـا  رسـید.  کافئیـن  شـبیه  برانگیختگـی‌ای  حالـت 

جهانـی فلفـل حاصـل شـد. مـزارع فلفـل در سـاحل غربـی آچـه گسـترده شـدند؛ در دهۀ 1820، 

ایـن منطقـه بالـغ بـر 10 هـزار تـن فلفـل در سـال تولیـد می‌کـرد، یعنـی نیمـی از عرضـۀ جهانـی. 

کشـاورزان محلی از کاشـت برنج دسـت می‌کشـیدند و درعوض به جنوب فلفل می‌فرسـتادند 

تـا بـا برنـج کـم‌ارزش تاخـت بزننـد و، بـه ‌ازای تفـاوت قیمتش، طلا بگیرند. تجارت باعث شـد 

یایی برتری برسـد. اهالی آچه،  آچه ثروتمندتر از دیگر بخش‌های سـوماترا شـود و به قدرت در

به‌واسـطۀ کنتـرل کشـتی‌های تجـاری و محصـولات سرزمینشـان، فهمیدنـد کـه برتریـن منطقۀ 

جزیـره را در اختیـار دارنـد.

دیگران نیز به ارزش آچه پی بردند و بدین‌ترتیب قرن‌ها نبرد و جنگاوری میان آچه‌ای‌ها 

کا بودنـد درگرفـت. قدیمی‌ترین دشمنشـان سلطان‌نشـین  و رقبایـی کـه در پـی کنتـرل تنگـۀ مال

کا بـود، آن‌سـوی آب در شـبه‌جزیرۀ مالایـی )مالـزی امـروزی(. بعدهـا که قدرت‌هـای اروپایی  مال

رو بـه شـرق گرداندنـد، بریتانیـا حامـی مهـم و ضامـن اسـتقلال آچـه شـد تـا نگـذارد ایـن منطقـۀ 

سوق‌الجیشـی بـه دسـت دشـمن بیفتـد. امـا، در سـال 1871، بریتانیـا پـا پس کشـید و اجـازه داد 

هلندی‌هـا حملـه کننـد و بـر کل سـوماترا ادعـای مالکیـت داشـته باشـند. اهالـی آچـه مقاومـت 
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کردنـد و خصومت‌هـا تـا بعـد از جنـگ جهانـی دوم ادامـه یافـت. طـی فراینـد صلـح پسـاجنگ، 

آچـه بـا بقیـۀ سـوماترا ادغـام شـد و بخشـی از جمهـوری جدید اندونزی به شـمار آمـد. اهالی آچه 

هرگز به این ادغام راضی نبودند و، به همین جهت، نبردهای اسـتقلال‌طلبانۀ مسـتمری میان 

گام )ارتـش چریکـی آچـه( و نیروهـای اندونزیایـی درگرفت.

کـه پیـری، فنـاوری و نابرابـری  یکـی از نگرانی‌هـای مربـوط بـه آینـدۀ اقتصـاد ایـن اسـت 

باعـث دودسـتگی‌های بیشـتر شـود: میـان پیرهـا و جوان‌هـا، ماهرهـا و غیرماهرهـا، ثروتمنـدان 

کنـم و  کـه ایـن دودسـتگی‌ها را درک  و فقـرا. یکـی دیگـر از دلایـل دیـدار مـن از آچـه ایـن بـود 

یـخ منحصربه‌فرد این منطقه  یابم. تار نقـش تغییـرات اقتصـادی در تشـدید یـا بهبـود آن‌هـا را در

کـه از پیـش  باعـث می‌شـد مسـائل خـاص خـود را داشـته باشـد، ادعاهـا و جناح‌هـای رقیبـی 

کـه گفت‌وگوهـای صلـح بـه  از سـونامی وجـود داشـت. ایـن نقطـۀ ظاهـراً آرمانـی سـرزمینی بـود 

درِ بسـته خـورده بـود، یـک ارتـش بـزرگ و یـک ارتـش شورشـی فعـال در آن عملیـات داشـتند و 

مردمـش در وهلـۀ اول خـود را آچـه‌ای و بعـد اندونزیایـی می‌دانسـتند. آیـا فشـار حاصـل از لـزومِ 

بازسـازی باعـث تشـدید ایـن دودسـتگی‌ها می‌شـد یـا مـردم را بـه هـم نزدیـک می‌کـرد؟

تاب‌آوری

سلطان قهوه
بـه  و  ارتفـاع داشـت«  متـر  رد شـد، هشـت  اینجـا  از  وقتـی  سانوسـیِ 52سـاله می‌گویـد »آب 

پشـت‌بام سـاختمان دوطبقـه‌ای در همـان نزدیکـی اشـاره می‌کنـد تـا منظـورش را بهتـر برسـاند. 

کافـۀ او )سانوسـی کافـی( قلـب تپنـدۀ لامپاسـه اسـت و خـودِ لامپاسـه از حومه‌هـای بانـدا آچـه 

کـه از سـاحل غربـی بـا موتورسـیکلت حـدود 15 دقیقـه فاصلـه دارد. سانوسـی لبـاس  اسـت 

کسـب‌وکارش دور و اطرافمـان در جریـان  مرتـب پوشـیده، سـبیل پرپشـت و باابهتـی دارد و 

تـا  به‌سـمت پیشـخوان اصلـی در رفت‌وآمدنـد  کار می‌رونـد پیوسـته  کـه سـر  افـرادی  اسـت: 

اسپرسـوی بیرون‌بر بگیرند. بیرون هم مشـتریان زیر سـایه‌بان‌هایی که آن‌ها را از آفتاب سـوزان 

حفـظ می‌کنـد چـای سـبز یخـی می‌نوشـند و میان‌وعـده می‌خورنـد. سانوسـی توضیـح می‌دهد 

موتورسـیکلت  بـا  بتوانـد  کـه  بـود  آن  از  اینجـا شـلوغ‌تر  نکـرد )جاده‌هـای  فـرار  از سـونامی  کـه 

کافـه‌اش را بـرده بـود،  بگریـزد(، امـا از تنـۀ درخـت نارگیلـی بـالا رفـت. وقتـی پاییـن آمـد، آب 
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صندوقچـۀ حـاوی تمـام پس‌انـداز زندگـی‌اش را نیـز. بـه خانـه برگشـت و دیـد منزلـش بـا خـاک 

کـه، بـر  یکسـان شـده و همسـر و پسـر بزرگـش جـان خـود را از دسـت داده‌انـد. تعریـف می‌کنـد 

اثـر ضربـۀ روانـی، یکـی‌دو روز فقـط نشسـت و هیـچ نکـرد.

کارم اسـت.  کنـد. می‌گویـد » کافی‌شـاپش را بازسـازی  گرفـت  چنـد روز نشـده تصمیـم 

کـه خانـه و بخشـی از  تـازه، بایـد بـه فکـر بچه‌هـای دیگـرم و مشـتریان هـم می‌بـودم«. امـا حـالا 

کنـد؟ خانـواده و تمـام پس‌انـدازش را از دسـت داده بـود، چطـور می‌خواسـت بازسـازی 

دربـارۀ  سانوسـی  دانـش  و  علـم  نکـرد  نابـودش  سـونامی  امـواج  کـه  چیزهایـی  از  یکـی 

کـرده بـود:  کار  کار آمـده و بـرای یـک عمده‌فـروش  دنیـای قهـوه بـود. در نوجوانـی سـراغ ایـن 

»قیمت‌گـذاری را تـوی ایـن عرصـه یـاد گرفتـم و فهمیـدم بهتریـن دانه‌هـای قهـوه را از کجا تهیه 

کنـم«. همـان لحظـه بـه وردسـت جوانـش می‌گویـد یـک کیسـه دانۀ سـبز خـام بیاورد. مشـتی از 

درشـت‌ها را کـه قـرار اسـت بـه دسـتگاه روسـت قهـوه‌اش راه یابنـد برمـی‌دارد و یـک مشـت هـم 

کوهسـتانی و مرتفع  که قرار اسـت دور ریخته شـوند. تأمین‌کنندگان در منطقۀ  از کوچک‌ترها 

آچـه بـه نـام گایـو مسـتقر بودنـد و در ایـن فاجعـه اصاًل آسـیبی ندیدنـد، پس دسترسـی به  قهوه 

کیسـۀ قهـوه می‌بـرد  کار مشـکلی نبـود. هنـگام صحبتمـان، همچنـان بـا دقـت دسـت داخـل 

و دانه‌هـای خـوب را از بدهـا جـدا می‌کنـد. آچه‌ای‌هـا اهـل مشـروب نیسـتند، امـا قهـوه خیلـی 

دوسـت دارنـد. هیچ‌کـس هـم در ایـن زمینـه واردتر از سانوسـی نیسـت. حالا کـه عزمش را برای 

بازسـازی جـزم کـرده بـود، فقـط بـه پـول نیـاز داشـت.

کـه  کارآفرینـی  گزینـه بـرای وام بانکـی می‌شـد:  در هـر شـرایط دیگـری، سانوسـی بهتریـن 

تمـام زیروبـم زنجیـرۀ تأمیـن خـود را می‌شناسـد و قباًل خیلـی خـوب توانسـته دانه‌هـای قهـوه را 

بـه سـود تبدیـل کنـد. امـا بانک‌هـای محلـی هـم ویـران شـده بودنـد و آژانس‌های کمک‌رسـانی 

بین‌المللـی کـه بـه آنجـا می‌آمدنـد هم‌وغـم خـود را بـه مسکن‌سـازی و بهداشـت معطـوف کرده 

گویـی  کسـب‌وکار. پس‌اندازهایـش را آب بـرده بـود و بودجـۀ جدیـد هـم  بودنـد، نـه وام‌هـای 

نایـاب بود.

کـه مرتـب بـه آچـه  کارتـا  تـا اینکـه یکـی از مشـتریان ثابتـش، اسـتاد دانشـگاهی اهـل جا

سـفر می‌کـرد، بـه نجاتـش آمـد و 5 میلیـون روپیـه )در آن زمـان حـدود 500 دلار یـا 300 پونـد( بـه 

کـرد، تجهیـزات جدیـد خریـد و پنـج مـاه نشـده  کارگـر اجیـر  او وام داد. سانوسـی بـا ایـن پـول 
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دوبـاره سانوسـی کافـی را راه انداخـت. می‌گویـد »بازسـازی ایـن کافه فقط بـرای من نبود، ببین 

...«، و بـا افتخـار بـه دسـت‌فروش‌های دوره‌گـردی اشـاره می‌کنـد کـه بـه مشـتریانش میان‌وعده 

کـه بـا بـرگ  می‌فروشـند )محبوب‌تریـن میان‌وعـدۀ آنجـا پوناجـو نـام دارد، نوعـی دلمـۀ برنـج 

کافـۀ او دایـر شـده و  کـه بیـرون از  مـوز درسـت می‌شـود(. بعـد بـه دکـۀ دیگـری اشـاره می‌کنـد 

کاریِ پیچیده‌شـده در برگ‌هـای نخـل می‌فروشـد تـا مشـتریان  یـۀ  پرس‌هـای برنـج و انـواع ادو

کافـۀ او نمونـه‌ای مثال‌زدنـی اسـت بـرای  به‌عنـوان بونکـوس )بیرون‌بـر آچـه‌ای( بـه خانـه ببرنـد. 

کنـد  کاری  کنـار دانـش و مهـارت و تالش  کمـک هـم می‌توانـد در  کوچک‌تریـن  اینکـه حتـی 

کـه حـالا دوبـاره مرکـزی پرتکاپـو شـده، خرده‌اقتصـاد پررونـق خـود  کافـی،  کارسـتان. سانوسـی 

کسـب‌وکارهای دیگـر اسـت. سـلطان قهـوۀ محلـی  کسـب‌وکاری حامـی  کـه در آن هـر  را دارد 

داسـتان خـود را کـه بـه پایـان می‌رسـاند، لـم می‌دهـد و لبخنـد تلخـی بـر چهـره‌اش می‌نشـیند. 

مقابلـش دو پشـتۀ مرتـب از دانه‌هـای قهـوه اسـت: دانه‌هـای خوب در سـمت چـپ و دانه‌های 

بـد در سـمت راسـت.

سنتی که زندگی بسیاری را نجات داد
بـازارِ قدیمـیِ آچـه جـای فوق‌العـاده‌ای بـرای خریـد اسـت. دکه‌هـای میوه‌فروشـی انـواع و اقسـام 

خارگیـل  و  پشـمالو  قرمـز  رامبوتـان  بنفـش،  فلـس‌دار  ک  سـالا دارنـد:  را  گرمسـیری  میوه‌هـای 

گبـی بادشـده اسـت و آچه‌ای‌هـا عاشـقش هسـتند )خارگیـل  کـه شـبیه تـوپ را تیغ‌تیغـی سـبز 

کـه سـلطان میوه‌هـا بـه شـمار می‌آیـد بـوی سـگ خیـس می‌دهـد؛ هتل‌هـای محلـی تابلوهایـی 

کـه مهمانـان ایـن میـوه را بـا خـود بـه داخـل هتـل نیاورنـد(. بـه مـاه رمضـان  نصـب می‌کننـد 

کیپ پر از زنانی اسـت که جنس  )موسـم عروسـی( نزدیک می‌شـویم و پارچه‌فروشـی‌ها کیپ‌تا

کـرور  کـرور  کوچـک،  فرعـی  مقایسـه می‌کننـد. در خیابان‌هـای  بـا هـم  را  پرده‌هـا  و  لباس‌هـا 

کار می‌کننـد و ویزویـز چرخ‌هـای خیاطی‌شـان بـه راه اسـت. یکـی  کـه  خیـاط دیـده می‌شـود 

از دکان‌دارهـا می‌گویـد امـروزه لباس‌عـروس تورتـوری مـد اسـت، و توضیـح می‌دهـد کـه سـلیقۀ 

تازه‌عروس‌ها برای جنس پرده ثبات بیشـتری نسـبت به سـلیقۀ لباسشـان دارد: دوسـت دارند 

پارچه‌هـای قرمـز جیـغ بخرنـد، رنـگ پرچـم آچـه. کلیـد اقتصـادِ ایـن منطقـه در مرکـزِ بـازارِ آچـه 

کـه جواهـرات و ط الخریـد و فـروش می‌کننـد. اسـت: دکان‌هایـی 



29 ]]آ  [1]

هـارون کوچیـک لومیسِـک، رئیـس اتحادیـۀ محلـی طلافروشـان، در اتـاق شـخصیِ خود 

در پشت مغازه‌اش در بازار قدیمی نشسته است. جایی خنک، آرام و خوشبوست؛ سینکی 

در گوشـۀ اتـاق پـر از ژل‌موهـای قرمـز و آبـی اسـت و در قفسـۀ بـالای آن چندیـن شیشـه ادکلـن 

ردیـف شـده‌اند. هـارونِ هفتادوچندسـاله، علاوه‌بـر خوشـبویی، خوش‌تیـپ هم هسـت: شـلوار 

کفـش چرمـی سـیاه پوسـت مـار و پیراهـن آسـتین‌کوتاه بـا چـاپ  گشـاد،  ابریشـمی سـیاه دمپا

کـه طرح‌ونقش‌هـای قرمـز آتشـین دارد. انگشـت وسـط دسـت راسـتش انگشـتری بـا  کلاقـه‌ای 

کـه میـان مـردان آچـه‌ای متـداول اسـت؛ بـر انگشـت دسـت چپـش امـا  سـنگ آبی‌رنگـی دارد 

کـه رایـج نیسـت. دیوارهـای اتاقـش پـر از جوایـزی اسـت  الماسـی غول‌پیکـر دیـده می‌شـود 

یافـت کـرده اسـت.  کـه بـرای تخصصـش در عرصـۀ ط الو شـغل سـابقش یعنـی خبرنـگاری در

رولکـس طلایـش را کمـی جابه‌جـا می‌کنـد و توضیـح می‌دهـد یکـی از دلایلـی کـه خانواده‌های 

محلـی توانسـتند بعـد از فاجعـه این‌قـدر سـریع دوبـاره سـرپا شـوند سـنتی دیرینـه اسـت.

هـارون می‌گویـد »مـردم فـارغ از اینکـه بـرای چه به بازار می‌روند اولین کارشـان این اسـت 

کـه قیمـت ط الرا بپرسـند«. در آچـه، ط الحـرف اول را می‌زنـد. آچه‌ای‌هـا اصطلاحـات خاص 

گـرم  خـود را بـرای شـمش‌های ط الو وزن و اندازه‌گیـری دارنـد )واحـد پایـه، مایـام، حـدود 3.3 

اسـت(. وقتـی یـک آچـه‌ای از جواهرفـروش قیمـت ط الرا می‌پرسـد، مثـل ایـن اسـت کـه فردی 

غربـی موجـودی حسـاب بگیـرد. هـارون می‌گویـد در آچـه بانک‌هـا خیلـی رونـق ندارنـد: »اینجا 

کـه پس‌اندازهایشـان غالبـاً به‌شـکل شـمش ط الیـا  مـردم فقـط بـه ط الاعتمـاد دارنـد«. ازآنجا

جواهـرات سـنگین اسـت، قیمـت ط الدر بـازار بـه آن‌هـا می‌گویـد که اوضاعشـان چطور اسـت 

و آن روز بایـد مقتصـد باشـند یـا بریزوبپـاش کننـد.

کـه میـراث‌دارِ شـلوغ‌ترین طلافروشـی بـازار اسـت، می‌گویـد  سـوفی، جـوان 36سـاله‌ای 

کم‌کم آمادۀ ازدواج شـود  که می‌خواهد  طلا نوعی سـازوکارِ غیررسـمیِ بیمه هم هسـت. مردی 

بایـد از قبـل کلـی ط الآمـاده کنـد. این پرداختی )که محلی‌ها به آن »بهای ازدواج« می‌گویند( 

کـه بـه عـروس داده می‌شـود و خـود عـروس آن را نگـه مـی‌دارد، نـه  بـا شـیربها فـرق دارد، چرا

پـدرش. نـرخ متـداول در بانـدا آچـه 20 مایـام اسـت )حـدود 40 میلیـون روپیـه یـا 2800 دلار یـا 

یترین‌هـای سـوفی و  کـه در و 2200 پونـد(، یعنـی قیمتـی معـادل یکـی از النگوهـای ضخیمـی 

کشـاورزی و ماهیگیـری  کـه تحـت تأثیـر فرازونشـیب‌های  هـارون می‌درخشـند. در اقتصـادی 
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اسـت، مـردم عـادت کرده‌انـد بعـد از برداشـت یـا صیـد پربـازده ط البخرند و بعـد از فصل‌های 

کم‌بازده طلا را بفروشـند. پس در چنین فرهنگی طلای زن هم گنجینۀ شـخصی‌اش اسـت و 

کارگر حدود 30 میلیون روپیه اسـت؛  هم پشـتوانۀ مالی مهمی برای خانواده. دسـتمزد سـالانۀ 

داشـتن یـک النگـوی ط الیعنـی فـرد آن‌قـدری پـول نقـد دارد کـه بتوانـد کارگـری را به‌مدت یک 

سـال اسـتخدام کند.

پس‌انـداز و بیمـه بـر اسـاس ط الموضوعـی باسـتانی، غیررسـمی و مجـزا از قانـون اسـت 

کـه در ماه‌هـای پـس از سـونامی خیلـی خـوب نتیجـه داد. طلافروشـی‌ها اولیـن دکان‌هـای بـازار 

کار خـود را بـه روال  کردنـد. هـم هـارون و هـم سـوفی سـه مـاه نشـده  کـه بازگشـایی  آچـه بودنـد 

تـا  انبـوه می‌خریدنـد  و جواهـر  و درعـوض شـمش  نمی‌فروختنـد  گرفتنـد. ط ال از سـر  سـابق 

مشـتریان بـرای بازسـازی زندگـی خـود پـول گـرد آورنـد. بـا آنکـه بعضی‌هـا در ایـن حادثـه طالی 

کـه توانسـتند جواهراتـی را  کـردم  یـادی هـم دیـدار  خـود را از دسـت دادنـد، امـا بـا بازمانـدگان ز

کـه بـا خـود داشـتند بفروشـند. پـول خوبـی هم بابتش گرفتنـد: در بسـیاری از عرصه‌های بازار، 

یـاد شـود قیمـت پاییـن می‌آیـد، امـا طلا کالایی جهانی اسـت.  گهـان ز وقتـی تعـداد فروشـنده نا

کـه می‌تواننـد آن را  هـارون و سـوفی ط الرا بـا قیمـت بین‌المللـی می‌خریدنـد و مطمئـن بودنـد 

کارتـا بفرسـتند. ایـن شـیوۀ سـنتیِ مدیریـت مالـی از آچـه محافظـت  بـرای مشتریانشـان در جا

کارآفرینـان را سـریع بـه پـول رسـاند. کـرد و 

اقتصادهـای  تمـام  در  کـه  اسـت  مضمونـی  نمونـۀ  نخسـتین  سـنتی  سیسـتم  ایـن 

و  تبـادل  و  دادوسـتد  غیررسـمی  سیسـتم‌های  اینکـه  می‌شـد:  مطـرح  دیـدم  کـه  نابهنجـاری 

حتـی ارز بسـیار مهم‌انـد. وقتـی اقتصـاد رسـمی آسـیب ببیند، معمولًا سیسـتم‌های غیررسـمی 

کـه ابتـدا سـر برمی‌آورنـد و بـه منبـع تـاب‌آوری تبدیـل  و سـنتی دادوسـتد و تبـادل و بیمه‌انـد 

می‌شـوند. پنـد کلیـدی ایـن اسـت کـه بایـد ایـن سیسـتم‌ها را بهتر درک کنیم و ارزش بیشـتری 

کارشناسـان  کـه  برایشـان قائـل شـویم. سیسـتم مالـی آچـه نمونـۀ بـارز ایـن امـر اسـت: ترتیبـی 

کارآمـد می‌داننـد، امـا خیلـی سـریع و بـه بهتریـن شـکل ثمـر داد. ایـن  غربـی آن را منسـوخ و نا

یعنـی تضـاد کامـل بـا سیسـتم مالـی غربـی کـه در آن وام‌گیـری از بانک‌هـا )»اهـرم فشار«شـان( 

کـه نمی‌کنـد هیـچ، تشـدید هـم می‌کنـد. کمتـر  معمـولًا آشـوب را 
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بازگشت به ساحل
کـه مـردمِ بانـدا آچـه در تب‌وتـاب بودنـد تـا دوبـاره سـرپا شـوند، روسـتای سـوراندیِ  در دورانـی 

رسـتوران‌دار، یعنـی لامپـوک، بـا خـاک یکسـان شـده بـود. او چنـد ماه برای یک مؤسسـۀ خیریۀ 

بین‌المللی کار کرد تا از جاده‌ها آوار و چوب بردارند. سـپس در رسـتورانی در شـهر مشـغول به 

کار شـد. دیـری نگذشـت کـه در لامپـوک چـادر بـه پـا کردند و در محل روسـتا مکانی سـاختند 

یاندی دلتنـگ روسـتای خـود  گذاشـتند. سـور کـه محلی‌هـا اسـمش را »اردوگاه پناهنـدگان« 

یـازده  شـد، پـس بـه آنجـا برگشـت و بـه تنهـا شـغلِ موجـود روی آورد: ماهیگیـری. می‌گویـد »در

می‌شـدم و حوصله‌ام سـر می‌رفت« و پس از سـه ماه لمبرخوردن روی اقیانوس هند، تصمیم 

گرفـت رسـتوران خـود را بازسـازی کند.

محلـی  کدخـدای  سـونامی،  روز  بـود.  مجـوز  یافـت  در رویـش  پیـشِ  چالـش  اولیـن 

گرفـت، به‌خصـوص میـان  گفتـه بـود و ایـن اندیشـه پـا  ماهیگیـران بـا دادوهـوار از انتقـام الهـی 

ریش‌سـفیدان روسـتای لامپوک که همه می‌گفتند سـونامی هشـداری برای زوال اخلاقیات در 

یاندی می‌گویـد »مشـکل هیچ‌وقـت گردشـگران غربـی نبودنـد«. نگرانی‌هـا  سـاحل اسـت. سـور

بطالـت  بـه  سـواحل  شـن‌های  در  را  وقتشـان  بیشـتر  محلـی  جوانـان  کـه  بـود  بابـت  ایـن  از 

کـه سـاحل بایـد  کردنـد  کار و مطالعـه و نیایـش نمی‌کننـد. ریش‌سـفیدها حکـم  می‌گذراننـد و 

بـرای همیشـه تعطیـل شـود.

شـود  کاسـته  جدیـد  حکـم  ایـن  شـدت  از  مقـداری  اینکـه  بـرای  سـاحل  کارآفرینـان 

کـم اسـت و بازگشـایی سـاحل  اسـتدلالی اقتصـادی آوردنـد: فرصت‌هـای شـغلی در روسـتا 

کوتاه  باعث اشـتغال‌آفرینی می‌شـود. نشسـت‌ها سـه ماه ادامه داشـت تا اینکه ریش‌سـفیدها 

آمدنـد، امـا بـه یـک شـرط. در روزهـای پرآشـوبِ پـس از سـونامی، بعضـی از محلی‌هایـی را کـه 

جسدشـان به سـاحل آمده بود در مناطق دور از روسـتای زادگاهشـان به خاک سـپرده بودند، 

کسـپاری شایسـته به شـمار می‌آمـد. کارآفرینان  کـه ایـن اتفـاق تخطـی از باورهـای مربوط به خا

بایـد بـرای جبران‌مافـات جسـد ایـن افـراد را نبش‌قبـر می‌کردنـد و بـه لامپـوک بازمی‌گرداندنـد. 

پـس از تکمیـل ایـن وظیفـۀ سـهمگین، سـاحل بازگشـایی شـد، امـا هنـوز هـم مشـکلاتی وجـود 

داشـت: بعضـی از روسـتایی‌ها خرافاتـی بودنـد، بعضی‌هـا ضربـۀ روحـی خـورده بودنـد، برخـی 

کـه زمانـی قلـب تپنـدۀ روسـتا بـود ایـن بـار متروکـه مانـد. دیگـر صرفـاً می‌ترسـیدند. سـاحل 
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با  را  کلبه‌اش  ثروتمند،  سرمایه‌گذار  یک  غیاب  در  و،  برگشت  فوراً  یاندی  سور

کار  کمک‌رسانی  که برای آژانس‌های  یا ساخت. سپس خارجی‌هایی  کنار در تخته‌پاره‌های 

کمک‌هزینه‌ای در  کافه‌اش  می‌کردند به‌شکل غیرمنتظره‌ای به نجاتش آمدند. می‌گوید برای 

یا نمی‌ترسیدند و اولین  کار نبود، »ولی آن کارکنان خارجی به‌شکل دیگری نجاتم دادند؛ از در

مشتریانم شدند«. وقتی محلی‌ها شنیدند خارجی‌ها مرتب به ساحل می‌روند، خودشان هم 

کرد تا اینکه  یاندی مدتی با همان کلبه سر  رفته‌رفته ترسشان ریخت و به آنجا برگشتند. سور

کند.  کرد و توانست ساختمانی درست‌وحسابی بنا  15 میلیون روپیه از سودش را پس‌انداز 

کنار قسمتی امن و مناسب شنا  کون در بهترین نقطۀ مشرف به خلیج و در  امروزه رستوران آ

گرفته است. دکان جدید دیگری هم در همان نزدیکی بازوبند و جلیقۀ نجات اجاره  قرار 

گرفته و اقتصاد به قدری بهبود یافته  یاندی، ساحل حالا دوباره رونق  گفتۀ سور می‌دهد. به 

که ساختمانی نظیر رستوران او دست‌کم 100 میلیون روپیه می‌ارزد.

ویرانی و رشد
که بازسازی سریع در اینجا حکایتی رایج است. یک شب در  پس از چندی متوجه می‌شوید 

کافه‌ای با یوسف، آرایشگر ‌61ساله، دیدار می‌کنم و حین خوردن آچه‌مئی )سوپ نودل همراه 

سبزیجات و ادویه( با هم گپ می‌زنیم. او از موج نگریخت، بلکه موج او را فرا گرفت و بعدازظهر 

26 دسامبر که از خواب بیدار شد 8 کیلومتر با خانه‌اش فاصله داشت و دورتادورش پر از جسد 

بود. او را میان ردیفی از قربانیان خوابانده بودند. پای چپش از چند جا شکسته بود، اما به هر 

زحمتی بود بلند شد. با خنده می‌گوید »وقتی پا شدم، روستایی‌های محلی فکر کردند زامبی‌ام«. 

حالا که خطر مرگ از بیخ گوشش گذشته بود، یک سال نشده آرایشگاهش را بازگشایی کرد.

شـبکه‌های  اینکـه  و  اسـت  بازسـازی  سـرعت  ماجراهـا  ایـن  در  جالب‌توجـه  نکتـۀ 

کمک‌هـای خارجـی  غیررسـمیِ تجـارت و شـیوه‌های سـنتی مدیریـت مالـی قبـل از رسـیدن 

فعال شـدند. آنچه بیشـتر جای شـگفتی دارد این اسـت که اقتصاد محلی نه‌تنها سـرپا شـد، 

کـه مدرسـه‌ای  کارآفرینـی چندشـغله اسـت  کـرد. اخیـار ابراهیـم  کـه نسـبت بـه قبـل پیشـرفت 

و مدیـر چنـد شـالیزار  مالـک  و  را می‌گردانـد  کسـب‌وکار  آمـوزش  یـک مؤسسـۀ  و  خصوصـی 

کـه در  کـه درس مهندسـی خوانـده، خانـه‌ای را بـه مـن نشـان می‌دهـد  اسـت. مـرد ‌61سـاله، 
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کـرده و سـاخته بـود. ایـن خانـه، بـا طراحـی نامتعـارف و ایسـتاده بـر  اواخـر دهـۀ 1980 طراحـی 

کـر، بـه ایـن  کرا چندیـن سـتون مرکـزی، سـونامی را دوام آورده بـود. حیـن خـوردن چـای سـبز و 

کـه فاجعـه همه‌چیـز را تغییـر داد. »اوضـاع اقتصـادی الان خیلـی بهتـر  موضـوع فکـر می‌کنـد 

شـده«. اخیـار در ایـن فاجعـه از میـان پنـج پسـرش دومـی را از دسـت داد، امـا بـه قـول خـودش 

»زندگـیِ همـه بهتـر شـده. سـونامی بالی سـنگینی بـود، ولـی فایده‌هایـی هـم داشـت«.

سـخت می‌تـوان بـاور کـرد کـه سـونامی فوایـدی بـرای ایـن منطقـه بـه ارمغان آورده باشـد. 

گرفتـه تـا اسـناد مربـوط  اینجـا همه‌چیـز )از ضربـۀ روحـی حاصـل از مـرگ دوسـتان و آشـنایان 

نابـودیِ  از  گذاشـته شـده( خبـر  نمایـش  بـه  مـوزۀ محلـی  در  کـه  فیزیکـی منطقـه  ویرانـی  بـه 

ترمیم‌ناپذیـر می‌دهـد. امـا اوضـاعِ آچـه از خیلـی جهـات بعـد از سـونامی بهتـر شـد. بخـش 

کوتاه‌مـدت در اینجـا  یـادی از ایـن قضیـه بـه پیشـرفت اقتصـاد برمی‌گـردد. البتـه شـکوفایی  ز

بـرای یـک اقتصـاددان چنـدان هـم مایـۀ تعجب نیسـت: واقعیت شـگفت‌آوری که در سرتاسـر 

کـه بلایـای طبیعـی می‌تواننـد زمینه‌سـاز رشـد سـریع‌ترِ اقتصـاد  دنیـا دیـده می‌شـود ایـن اسـت 

کنیـم و  یابیـم، می‌توانیـم بهبـودِ معجـزه‌وار آچـه را رمزگشـایی  گـر علـت ایـن نکتـه را در شـوند. ا

بـه مهم‌تریـن سـنجۀ مورداسـتفاده در اقتصـاد پـی ببریـم.

لرزش پای‌بست
گسـتره و قـدرت یـک اقتصـاد را ویلیـام پتـی در دهـۀ  اولیـن تالش بـرای سـنجش نظام‌منـد 

کشـاورز تفننی،  کسـفورد،  1650 صورت داد. پتی همه‌چیزدان بود: جراح و اسـتاد آناتومی در آ

کرده و  یایی )او یک بذرپاش خودکار و یک قایق دوبدنه طراحی  کشـاورزی و در مخترع حوزۀ 

پیشـنهادی مبنـی بـر اتصـال موتـور بـه قایق‌هـا ارائه کـرده بود( و از کارمندان برجسـتۀ زمان خود 

بـود )او احتمـالًا آچـه را می‌شـناخته، زیـرا در دوران عمـرش انگلیسـی‌ها و هلندی‌هـا نبردهـای 

کا داشـتند(. از 1652 تـا 1674 سـه جنـگ  یاهـا ازجملـه تنگـۀ مال کنتـرل در سـهمگینی بـرای 

گـردن  کـه مالیـات لازم بـرای تأمیـن هزینه‌هـای آن بـه  کشـور درگرفـت  پرهزینـه میـان ایـن دو 

زمین‌دارانـی همچـون پتـی بـود. پتـی ایـن را نامنصفانـه می‌دانسـت، پـس بـه سـنجش دقیـق 

یابـد کـه چـه کسـی بایـد بـار مالیـات را بـه دوش بکشـد.  اقتصـاد بریتانیـا همـت گماشـت تـا در

کـه هرچنـد دارایی‌هایـی همچـون ملـک و سـاختمان بخشـی از  اسـتدلال اصلـی او ایـن بـود 
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گـردش سـالانۀ پـول در  ثـروت کشـور هسـتند، امـا منبـع اصلـی هیمنـۀ اقتصـادی یـک کشـور را 

زمینـۀ کار )دسـتمزدها و درآمـد و سـود شـرکت‌ها( تشـکیل می‌دهـد. ایـن گردش‌هـا آن‌طـور کـه 

بایـد مـورد توجـه قـرار نگرفتـه و کارکنـان و صاحبـان کسـب‌وکار بایـد مالیـات بیشـتری بدهنـد.

که  پتی اعتقاد داشـت سیاسـت‌گذاران به سـنجۀ دقیقی از قدرت اقتصادی نیاز دارند 

تمـام منابـع درآمـد و تک‌تـک بخش‌هـای اقتصـاد در آن لحاظ شـده باشـد. اما این اسـتدلال او 

گانه بررسـی می‌کردند  هرگـز پـا نگرفـت. تـا 250 سـال، اقتصاددانـان بخش‌هـای مختلف را جدا

و تمـام هم‌وغمشـان حجـم تولیـد صنعتـی، تُنـاژ زغال‌سـنگ حفاری‌شـده یـا ارزش صـادرات 

گیـری  بـود. سیاسـت و تحلیـل اقتصـادی به‌شـکل موضعـی انجـام می‌شـد و هیـچ سـنجۀ فرا

وجـود نداشـت. تـا اینکـه در دهـۀ 1930 اقتصـاد ایالات‌متحـده دچـار کسـادیِ عظیمـی موسـوم 

که به سراسر دنیا گسترش یافت. رکود بزرگ رویداد شاخص اقتصاد مدرن  به رکود بزرگ1 شد 

کلی  که به تحقیقات مفصل دربارۀ منابع رشـد اقتصادی انجامید. لازم بود سـنجه‌ای  اسـت 

گروهـی در دانشـگاه کمبریـج راهـکاری ارائـه  کننـد.  پا  کارکردهـای اقتصـاد دسـت‌و بـرای تمـام 

کردنـد. توجـه بـه  دادنـد و مجموعه‌هایـی از داده‌هـای اقتصـادی بریتانیـا در سـال 1941 تهیـه 

تولیـد ناخالـص داخلـی )جی‌دی‌پـی(2 از همین‌جـا آغـاز شـد.

کشور است و می‌توان آن را دوربینی  جی‌دی‌پی سنجه‌ای برای ارزش پولیِ اقتصاد یک 

انگاشت که سیمای اقتصاد را از طریق سه لنز مختلف ثبت می‌کند: لنز نخست بر تولید، لنز دوم 

بر درآمد و لنز سوم بر خرج متمرکز است. وقتی چیزی تولید می‌شود، جی‌دی‌پی افزایش می‌یابد؛ 

وقتی درآمد در قالب دستمزد کارگر یا سود شرکت انباشته می‌شود، جی‌دی‌پی افزایش می‌یابد؛ 

وقتی فرد، شرکت یا دولتی پول خرج می‌کند، جی‌دی‌پی افزایش می‌یابد. شاید مهم‌ترین نکته 

دربارۀ جی‌دی‌پی این باشد که هر سه لنزِ آنْ فعالیت‌های زنده را ثبت می‌کنند، نه دستاوردهای 

گذشته را: کارخانه‌ها، فروشگاه‌ها یا خانه‌هایی که پارسال ساخته شده‌اند و به فروش رسیده‌اند 

در جی‌دی‌پی امسال هیچ تأثیری ندارند. تمام این‌ها دارایی‌های فیزیکی مهمی‌اند، اما چون 

در تولید و درآمد و خرج امسال نقشی ندارند جزء فعالیت‌های گذشته به شمار می‌آیند. هدف 

جی‌دی‌پی ثبت فعالیت‌های کنونیِ ساکنان یک کشور است، نه کارهای سابقشان.

1. The Great Depression
2. Gross domestic product (GDP)
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سـاخت.  ویـران  گسـترده‌ای  مقیـاس  در  را  فیزیکـی  دارایی‌هـای   2004 سـال  سـونامی 

در روسـتاهای دوقلـوی لونـگا و لامپـوک، تک‌تـک خانه‌هـا ویـران شـدند؛ در آچـه 139 هـزار 

کوچـک  کسـب‌وکار  کارخانه‌هـای بزرگـی فـرو ریختنـد و حـدود 105 هـزار  خانـه از بیـن رفـت؛ 

و ساختمان‌هایشـان بـا خـاک یکسـان شـدند. در اسـکلۀ بانـدا آچـه، از قایق‌هـای ماهیگیـری 

چیـزی جـز تخته‌پـاره باقـی نمانـد )14 هـزار قایـق در سراسـر منطقـه بـه همیـن سرنوشـت دچـار 

کـه ماهیگیـران بـرای پاک‌کـردن و فـروش صیـد خـود از  کنـار رودخانـه،  کلبه‌هـای  شـدند( و 

کافه‌هـا از بیـن  آن‌هـا اسـتفاده می‌کردنـد، طعمـۀ امـواج شـدند. در قسـمت سـاحلی، تک‌تـک 

رفتنـد. دیگـر هیچ‌کـس آلاچیـق و تختـۀ موج‌سـواری‌ای ندیـد. تمـام این‌هـا جایـگاه مهمـی 

گذشـته تولیـد و خریـداری شـده  کار و تالش بودنـد، امـا چـون در  داشـتند و حاصـل سـال‌ها 

شـمار  بـه  کنونـی«،  »فعالیت‌هـای  یعنـی  جی‌دی‌پـی،  مسـئلۀ  جـزء  هیچ‌کدامشـان  بودنـد، 

گسـترۀ اقتصـاد آچـه کـه سـونامی بـر سـر ایـن مردمـان آوار شـد،  کـی  ‌نمی‌آمـد. آن صبـح هولنا

کاهش نیافت. بر اساس جی‌دی‌پی 

صدالبتـه کـه پتانسـیل اقتصـادی از دسـت رفـت: مثاًل ویرانـیِ کارخانه‌هـا و رسـتوران‌ها 

شـغل‌های کارگـری و پیش‌خدمتـی را هـم از بیـن بـرد. امـا آنچه این قابلیتِ ازدسـت‌رفتۀ تولید 

یـادی از  کـه بازسـازی روسـتا یـا شـهر موجـب حجـم ز و درآمدزایـی را جبـران می‌کـرد ایـن بـود 

‌فعالیت‌هـای تـازه می‌شـود. مسکن‌سـازی را در نظـر بگیریـد: طـی چهـار سـالِ بعـد از فاجعـه،

140 هـزار خانـۀ جدیـد در آچـه سـاخته شـد. سـاختِ هـر یـک از ایـن خانه‌هـا مسـتلزم ایـن بـود 

کـه پیمانکارهـا هزینـه‌ای بابـت مـوادی همچـون آجـر و چـوب و سـیم‌های بـرق بپردازنـد و پـول 

کارگـران را بدهنـد. تمـام این‌هـا هـم بـرای شـرکت‌ها )شـرکت پیمانـکاری، تأمین‌کننـدۀ بتـن 

گذشـته از  و شـرکت حمل‌ونقـل( و هـم پیشـه‌وران )بنّـا، نجـار و بـرق‌کار( درآمدزایـی می‌کنـد. 

ایـن، پـس از پایـان کار، خانـۀ جدیـدی سـاخته شـده اسـت. ساخت‌وسـاز یعنـی موجی از سـه 

کـه تأثیـر مثبتـی بـر جی‌دی‌پـی دارنـد. چنان‌کـه روایـت  نـوع فعالیـت )تولیـد، درآمـد و خـرج( 

یانی و سانوسـی نشـان می‌دهـد، عـزم و ارادۀ آچه‌ای‌هـا باعـث شـد فـوراً  افـرادی همچـون سـور

دسـت‌به‌کار بازسـازی خانه‌هـا، مـدارس، دکان‌هـا و جاده‌هـا شـوند. ایـن امـر نیـز به‌نوبـۀ خـود 

کـه چـرا اقتصـاد، بـر اسـاس جی‌دی‌پـی، پـس از بلاهـای طبیعـی  ایـن معمـا را تبییـن می‌کنـد 

رشـد می‌کنـد، حتـی هنـگام بلایـای عظیمـی همچـون سـونامی آچـه.
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سرازیرشدن کمک‌های بین‌المللی
بـا آنکـه شـیوه‌های سـنتی پس‌انـداز باعـث شـد بعضـی از کارآفرینـان سـریع به سـرمایه برسـند، 

گـر چنـد روز بـا موتورسـیکلت در  کمـک خارجـی هـم نیـاز بـود. ا امـا بـرای بازسـازی انبـوه بـه 

روسـتاهای اینجـا بگردیـد، خـوب متوجـه می‌شـوید کـه پول نقد از کجا آمده اسـت. از جنوب 

که نشـان آژانس  که به‌سـمت لونگا بروید، جادۀ سـاحلی از یک پل خرپایی فولادی می‌گذرد 

کـه وارد می‌شـوید، تمـام  کمک‌کننـدۀ آمریکایـی، یوسِـد1، بـر آن درج شـده اسـت. بـه روسـتا 

نمـای خـود  روی  کوچـک( طـرح مشـابهی  زمین‌هـای  بـر  )بنگله‌هـای تک‌افتـاده‌ای  خانه‌هـا 

گرفتـه و درخـت نخلـی، به‌عنـوان  کـه دور دو شمشـیر ضربـدری را  دارنـد: دایـرۀ سـبز تیـره‌ای 

نماد عربسـتان سـعودی، یکی از کمک‌کنندگان اصلی در زمینۀ مسکن‌سـازی، بالای آن قرار 

یا دور می‌شود؛ در دو طرف  کیلومتریِ شمالِ لامپوک، خیابانی از در گرفته است. حدود یک 

گریخـت، خانه‌هایـی دیـده می‌شـوند  یاندی در روز سـونامی از راه آن  کـه سـور ایـن خیابـان، 

بـالای ایوانشـان علامـت سـتاره و هالل ترکیـه را دارنـد. محلی‌هـا می‌گوینـد خانه‌هایـی  کـه 

کاماًل کـه آشـپزخانه‌های  کمک‌هزینه‌هـای ترکیـه سـاخته شـده‌اند بهتـر از همه‌انـد، چرا ‌کـه بـا 

مجهز دارند.

درمجموع، 6.7 میلیارد دلار در چهار سـالِ پس از فاجعه در آچه خرج شـد. این پول‌های 

نقـد اوضـاع را تکانـی داد و شـکوفایی کوچکـی در آنجـا بـه وجـود آورد. آژانس‌هـای کمک‌رسـانی 

کـه ایـن افـراد نیـز پـول خـرج  کارکنـان خـود را نیـز بـا حقوق‌هـای مناسـب بـه همـراه می‌آوردنـد 

می‌کردند. آن‌ها بسـیاری از محلی‌ها را اسـتخدام می‌کردند و حجم انبوهی آجر، بتن و الوار برای 

بازسـازی سـفارش می‌دادنـد. ایـن افزایـش تقاضـا قیمت‌هـا را بـالا بـرد: تـورم کـه سـال 2004 حـدود 

5 درصـد بـود در سـال 2005 بـه 20 درصـد و در سـال بعـد بـه بیـش از 35 درصـد افزایـش یافـت. 

صاحبـان کسـب‌وکار هنـوز دراین‌بـاره غرولنـد می‌کننـد، چراکـه تـورم حاشـیۀ سودشـان را کاهـش 

داد: هزینـۀ مـواد ثابتـی همچـون شـکر، برنـج و قهـوه بالا رفت، اما سـخت می‌شـد صورت‌حسـاب 

مشتریان را افزایش داد. اما، درکل، از این سال‌ها در زمینۀ اقتصاد به نیکی یاد می‌شود. پول نقد 

آژانس‌هـای کمک‌رسـانی باعـث تقویـت شـغل‌ها و درآمدهـای محلـی شـد و در کسـب‌وکارهای 

محلـی جریـان یافـت. آچـه، ایـن اقتصـاد کمک‌گیرنـده، حـالا در حـال شـکوفایی بـود.

1. USAID


